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  چكيده
كه به طور گسترده در ميان  شودشمرده مين نوع ادبي تري امروزه داستان كوتاه بعد از شعر، مهم

مردم رواج پيدا كرده است. داستان كوتاه به عنوان يك داستان فنيّ، داراي عناصري مانند طرح و 
به صورت هماهنگ  آنهاكه همه  باشد ويه ديد، و... مي، زمان و مكان، زاجدالپيرنگ، شخصيت، 

مايه و در خدمت آن در حال حركت هستند. پژوهش حاضر سازمان يافته، پيرامون عنصر درونو 
ساعت خواب و بيداري صمد بهرنگي پرداخته است.  24به بررسي عناصر داستاني در داستان 

 به شيوةنويسي و به ياري شگرد داستاناو  دارد.رئاليستي  هاي بهرنگي سبكبيشتر داستان
تصوير كشيده  ت طبقات فرودست جامعه را بهعيني و زندگي فقرزده و مشكلا مسائل ،گرايانه واقع
ساعت خواب و  24پس از شرح مختصر عناصر فنّي موجود در داستان  ،مقالهدر اين . است

 حكايت از اين دارد كه اين مطالعه نتايج  .شودميه ئاراهاي مربوط به آن عناصر بيداري، نمونه
هاي  ترين داستان ثيرگذارترين و برجستهأخواب و بيداري، به عنوان يكي از تدر ساعت  24داستان 

گيري مناسب از عناصر داستاني، به خلق تصويري تحسر برانگيز از  بهرنگي توانسته است با بهره
  سرپناه موفق شود. امرار معاش كودكان خياباني و بي زندگي و ةنحو

ادبيات  ،خواب و بيداريدر ساعت  24داستان  ،صمد بهرنگي ،عناصر داستان واژگان كليدي:
  كودكان
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  مقدمه
، يك زندگي ندگي انسان در اجتماع است يا خودادبيات داستاني بازتاب قوانين زماية درون

شناس و روان كاو است. او با ابراز هنر نويس، همانند كار جامعه كار داستان«است. از همين رو، 
ها دمآروان اخت و اجتماعي و بررسي و شن هايو تحليل و تبيين قوانين و ساختاربراي كشف 

 ةدر حوز .)55: 1378 (مهرور، »كاو و جستجوگر است پي ،هاي اجتماعي شناسي تيپو روان
در داستان كوتاه نويسنده به ياري يك  ادبيات داستاني، داستان كوتاه برشي از يك زندگي است.

كوتاه نويسنده در داستان  .دهد اصلي نشان مي ةصلي را در يك واقعطرح منظم، شخصيتي ا
هاي او را در برابر رويداد اصلي شناساند كه خواننده كنشاي مي يت اصلي را به گونهصشخ

و در انگيزد  شود، خواننده را بر مي اي كه هر لحظه به اوج نزديك ميهبپذيرد. او با روايت حادث
ر قرن قرن اخي« .دهد مؤثر پايان ميآهنگي را با يك جمله افشاگرانه يا ضرب داستان ،خاتمه

   .)81: 1388شريفي، (خان محمدي، ».غلبه جهاني داستان كوتاه بر ديگر انواع ادبي است
هاي خود، به رئاليسم توجه نشان  ادبيات داستاني ايران از همان نخستين نمونه«از سويي ديگر، 
يسم را ويژه از دهة بيست تا دهة پنجاه سدة حاضر، نويسندگان ايراني انواع رئال  داده است و به

با توجه به ساختار و شرايط سياسي ـ اجتماعي روزگار خود به تجربه آزمودند. آثار داستاني 
اين چند دهه، بازگوي اين واقعيت است كه نويسندگان ما بيشتر به رئاليسم انتقادي توجه نشان 

و رئاليسم هاي تأثير رئاليسم سوسياليستي  شائبه ،هاي زماني اند، هرچند در برخي از برهه داده
مكتب رئاليسم در قلمرو  ،رواز اين ).2 :1393بصيري و همكاران، ( »خورد جادويي به چشم مي

رغم اينكه  ادبيات، بيشترين ظهور و بروز خود را در حوزة ادبيات داستاني داشته است و علي
نوز گذرد، ه ويژه در كشورهاي فرانسه و روسيه مي  بيش از صد سال از دوران رونق آن به

 پردازند. هاي خود مي ها و رمان بسياري از نويسندگان با رويكردي رئاليستي به خلق داستان
واسطة شباهت زيادش با ادراك عادي ما از زندگي،   آفريند كه به گرا تصويري مي ويسندة واقعن«

ا كه هاي گوناگوني ر اي، انگيزه كننده شناختيِ مجاب كننده است. او با ترفندهاي روان مجذوب
دهد و اين امر با تصويري  هاست، به خواننده نشان مي هاي شخصيت منشأ حركات و كنش

). 114: 1366(پك،  »كنند، همراه است ها در آن زندگي مي اي كه شخصيت پذيرفتني از جامعه
 با آثاري جامعه، اقبال عمومي با متناسب فكري فضاي سبب به اندتوانسته جديد نويسانداستان
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 نمايند.  خلق جديد شيوه سبك و

داستاني  نيز يكي از نويسندگان پيشرو در حوزه ادبيات )1347- 1318صمد بهرنگي (
 .آيدحرف به ميان ميدر ادبيات معاصر كمتر هرچند از او  آيد.كودك و نوجوان بشمار مي

 ظهور و نقش صمد بهرنگي در ادبيات كودك ايران، با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي،«
از اهميت خاصي برخوردار است. هنگامي كه صمد قلم به  اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه

دست گرفت تا براي كودكان بنويسد؛ ادبيات كودكان و نوجوانان در ايران، سابقه اندكي داشت. 
» بردندميفعالان اين عرصه بسيار محدود بودند و كودكان بيشتر از ادبيات شفاهي بهره 

اي مطرح ساختن پاره در ادبيات كودك و نوجوان بابهرنگي ثير أت .)38: 1381جعفريان، (
هاي بكار رفته معمول و ي قصد تحول در مضامين و درونمايهكه به طور كلمباحث جديد 

 باشد. در اين خصوص محققان به عواملي نظير گير و قابل ملاحظه ميتا آن عصر، چشممبتذل 
، فرهنگ حاكم بر رنگي، محيطي كه در آن به سر بردهبه زندگي فردي و اجتماعيشرايط «

اي از مردم قشار گستردهكه گريبانگير ا محيط او و انواع مشكلات اجتماعي، اقتصادي و ...
هاي  مايهدروناند كه در ساخت خلاقيت ادبي او و تشكيل  اشاره داشته ) 108 :همان» (زمان او

نگدستي خود و توان گفت بهرنگي با لمس فقر و تمي بدين طريق اند. ثر بودهؤماغلب آثار وي 
اي متعهد  ه دوران كودكي، تبديل به نويسندههاي جانكاها و حسرت ديگران و تحمل محنت

شان ك ودست جامعه و بخت برگشتگان و رنجشود كه به نمايندگي از كودكان طبقات فر مي
بزرگ از جامعه ايران  طبقه نسبتاً ، گزارشگر مشكلات و آلام اينعصر خود و البته تمام دوران

هاي او در متن قصه هاي مثبت داستاني كه گونه است كه هيچ يك از شخصيت اين واست 
همگي اين قهرمانان «ثروتمند جامعه نيستند؛ بلكه برعكس، كنند، از طبقه مرفه و  ايفاي نقش مي

جه به محتواي همه آثار بهرنگي با تو .)111 :همان(»انده فقير و استثمار زده جامعهنماينده طبق
مشكلات مردم و بالاخص كودكان طبقات فرودست جامعه و توان گفت  به طور كلي مي

ي سه منبع مهم انديشگان ؛هاي اجتماعي و تربيتي جامعه و نيز دغدغهادبيات فولكلور آذربايجان 
به خلق آثار ، صمد بهرنگي در طول حيات اندك خود .اندبودهبهرنگي در طول حيات ادبي او 

در حوزه قراين نشانگر موفقيت او  شواهد وكه وناگون اقدام كرده هاي گ متنوعي در حوزه
انتشار آثار بهرنگي در دهه پنجاه شمسي به توان به  در اين خصوص ميادبيات داستاني است. 
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كه در » ماهي سياه كوچولو« علاوه بر اين، داستان اشاره نمود.زبان فارسي در كشورهاي خارج 

ادبيات كودك و نوجوان هاي ترين داستان و برجسته ترين پرمخاطبزمان خود به عنوان يكي از 
المللي ميلادي جوايز بين 1968و شهرت جهاني كسب نمود و حتي در سال  برگزيده شد

  . را به دست آورد )15: 1389بهرنگي،ر.ك ( فستيوال ادبي بولونا و براتيسلاوا
كودك و  متعهد ادبيات پيشتازي ل اهميت آثار داستاني بهرنگي دردر اين جستار به دلي

توان محتواي آن را انعكاسي كه مي و نيز به منظور معرفي يكي ديگر از آثار ماندگار اونوجوان 
ساعت خواب و  در 24« به بررسي عناصر داستاني؛ تلقي نمودبهرنگي بينش از شخصيت و 

هاي تفاده از فنون و مهارتكه نويسنده چگونه با اس دهيم پردازيم و نشان مي مي »بيداري
 موفق عمل نموده است.هاي داستاني اثرترين  يسي در خلق يكي از بهترين و جذابنو داستان

تفحصي است در شناخت قيافه حقيقي بهرنگي و بازيافتن روح و فكر او از لابه  اين پژوهش
 از پژوهش اين دراست. تحليلي  –توصيفي از نوع تحقيق حاضرلاي اين اثر داستاني ممتازش. 

) به جزء (ازاستقرايي  استدلال و شيوة اي كتابخانه روش و  گردآوري .است استفاده شده كلّ
 كليّ، ساختارهاي و استنتاج ها يافته به يافتن و دست تحليل و تجزيه اطلاعات، بندي طبقه

 دربارة اي اثر ارزنده هيچ تأسفانهنيز م تحقيق پيشينة در شود. مي را شامل تحقيق اين اساسي
  موضوع پژوهشي حاضر نوشته نشده است. 

  
   تحليل عناصر داستاني

اي به نام لطيف است كه به همراه  ساعت در خواب و بيداري دربارة پسربچه 24داستان 
گذرانند. لطيف  خوابي روزگار مي فروشي و خيابان اند و با دست پدرش براي كار به تهران آمده

هاي زندگي، فقر و دشواريكي آگاه، نكته سنج و عاطفي است. او در عالم واقعيت با كود
شود. در اين برزخ تنش، هاي طبقه مرفه آشنا ميجوييفلاكت طبقه فرودست و در مقابل، با كام

برد. او هر روز عروسك شتري را از لطيف درمانده از اين و متنفر از آن، به دنياي خيال پناه مي
اش با شتر عالم كودكانهكم در  كند. كم فروشي تماشا ميبازي يترين يك مغازه اسبابپشت و

بندد. در پايان داستان، مرد پولداري شتر را براي دخترش  شود و به او دل مي دوست مي
فروشي بازياسباب ةخرد. لطيف درمانده و بينوا در ميان اشك و خون، مسلسل پشت شيش مي
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 گيرد.اش به دست مين خواستهرا براي به چنگ آورد

  
 پردازيشخصيت و شخصيت - 1

 به داستان را خود گفتار يا اعمال با كه هستند كساني داستان هايشخصيت و قهرمانان«

گويند ديالوگ  يچه م و به آن )Action(عمل  يا آكسيون. كنند يم چه آن به آورند و مي وجود
 شود مي  داستان گفتار و يا اعمال قهرمانان  باعث كه عواملي و زمينه به شود. يا گفتار گفته مي

هايي  نويس قادر است شخصيت داستان). 173 :1389(شميسا،  »گويند مي )Motivation(انگيزه 
ا حركاتي سر زند كه از خالق او ساخته عيارهاي واقعي جور نيايند و از آنهبا م«را خلق كند كه 

) ولي امروزه 84:  1385(ميرصادقي،  »استه نباشد كه اين مربوط به افسانه و اسطوره
پردازي بايد تا حدودي واقعي جلوه كند و در نظر خواننده و در حوزة داستان معقول  شخصيت

  و باوركردني بيايد.
شخصيت «بندي شوند.  توانند بر اساس پويا يا ايستا بودن طبقه چنين ميها هم شخصيت

يا اندك تغييري را بپذيرد. شخصيت پويا،  ايستا، شخصيتي در داستان است كه تغيير نكند
) 93-4: همان( »تغيير و تحول باشدخوش  ريز و مدام در داستان دست شخصيتي است كه يك

 با كند. در واقع، آشنايي شود و تغيير مي دهد خود نيز كامل مي هايي كه انجام مي در نتيجة نقش

 شيوه چهار به تواند مي . شخصيتكند مي آماده ماجرا به ورود براي را مخاطب ها، شخصيت

  شود: معرّفي
   شخصيت؛ خود زبان از  -1
  ديگر؛ شخصي زبان از -2
  است؛ داستان از خارج در كه راويي زبان از -3
 .)95: 1364شيوه، (ايراني،  سه از تلفيقي  -4

ها مواجه  اي از شخصيت خواب و بيداري با مجموعهدر ساعت  24با مطالعه داستان 
    برخي از  اند. ضاي داستان در حال ايفاي نقش خوده متناسب با طرح و فشويم ك مي

داراي  آنهااما يادآوري  اند و حضور مكرر و بارزي در طرح داستان ندارند. ايهها در سشخصيت
ثيرگذار است و در واقع پيش برنده أمايه داستان تدروناثر داستاني است كه بالقوه بر تثبيت 
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اي كوتاه از ، راوي به بريدهعنوان نمونه در آغاز داستانه ب د.شومي داستان محسوب طرح

داستان مد نظر نويسنده خواننده را وارد حال و هواي فورا كه  پردازد ندگاني آشناياني ميز
  :كند مي

را در شهر عاقبت مادرم و خواهرم و برادرهايم  چند ماهي بود كه پدرم بي كار بود.«
 ها قبلاًچند نفر از آشنايان و همشهري ا گرفت و آمديم به تهران.رخودمان گذاشت و دست م

يكي از  . ما هم به هواي آنها آمديم. مثلاًبه تهران آمده بودند و توانسته بودند كار پيدا كنند
يخ فروشي داشت. يكي ديگر پرتقال فروش بود. پدر من هم يك چرخ دستي گير  دكهآشنايان 

گرداند. يك لقمه چيزها دوره مي سيب زميني و خيار و اين جور و دستفروش شد. پياز و آورد
در  ).147: 1389(بهرنگي،  »فرستاديم پيش مادرمخورديم و يك لقمه هم مينان خودمان مي

به  ،هاي رئاليستي ثير توصيفأهاي عيني تحت ت نويسنده با ايجاد صحنه ،جايي ديگر از داستان
    د:پرداز ميهاي حاضر شخصيتشناساندن 

صبح اول ، ، من را راند و گفت: برو بچهمغازه بيرون آمد و با اشاره دست مردي از توي«
من جنب نخوردم و چيزي هم نگفتم. مرد  ايم، چيزي به تو بدهيم. هنوز دشت نكرده يصبح

من جنب نخوردم و  گم شو برو، عجب رويي دارد! اشاره دست راند و گفت: د باز من را با
يي نيستم،  من گفتم: كاره ببخشيد آقا پسر، پس چكاره ايد؟! مرد گفت: نيستم.: من گدا گفتم

  و يا اين تصوير: ).166 -165 همان:( »و راه افتادم كنم. دارم تماشا مي
كنار شتر  ، لب جو،حسين و پسر زيور در خيابان نادريهاي ظهر من و احمدنزديكي«

عاقبت قرار گذاشتيم كه  زديم. تر حرف ميشكستيم و درباره قيمت ش نشسته بوديم و تخمه مي
از در وارد نشده  فروشنده به خيال اينكه ما گداييم برويم توي مغازه و از فروشنده بپرسيم.

دهيد؟ و  شتر را چند مي پول نمي خواستيم آقا. من گفتم: برويد بيرون پول خرد نداريم. گفت:
سم از شتر؟! احمد حسين و قا ب گفت:صاحب مغازه با تعج .اي كردمبا دست به بيرون اشاره

شتر  : برويد بيرون بابا.صاحب مغازه گفت دهيد؟ . چند ميپشت سر من گفتند: آري ديگر
آنقدر پول نقد  دماغ سوخته از مغازه بيرون آمديم، انگار اگر فروشي بود، ي نيست.شفرو

ما خيال  بود. شتر محكم سر جايش ايستاده داشتيم كه بدهيم و شتر را بگيريم و ببريم.
احمدحسين به  ت نيفتد. دستماي به زحذره تواند هر سه ما را يكجا سوار كند ومي كرديم مي
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خواست دستش را امتحان كند كه فروشنده پسر زيور هم مي رسيد.سختي تا شكم شتر مي

ت دس و با اند دست نزنيد؟بيني نوشته و گوش قاسم را گرفت و گفت: الاغ مگر نمي بيرون آمد
ودند، يزي رويش نوشته شده بچ تكه كاغذي را نشان داد كه بر سينه شتر سنجاق شده بود و

آورديم. از آنجا دور شديم و بنا كرديم به تخمه شكستن و قدم  ولي ما هيچ كدام سر در نمي
   ).168-167: 1389،بهرنگي( »زدن.

بازي فروشي اسباب مقابل مغازهنقطه اوج داستان جايي است كه لطيف، براي آخرين بار 
. در اين صحنه نيز صاحب ماشين ر را ببيند و از او خداحافظي كندخواهد شت رود و مي مي

قع در وا )170-171:همان( اندخود براي خريد شتر آمده فرزندسواري روباز كه به همراه 
هروقت من « كه به قول لطيف: هستند ي مجلل و شيكيها با خانهنماينده طبقه مرفه و ثروتمند 

وقت كنم. هيچ فيلم تماشا ميام،  كردم توي سينما نشسته گذشتم خيال ميها مياز اين محله
 خورند، چه ين بلندي و تميزي چه جوري غذا ميهاي به اتوانستم بفهمم كه توي خانه نمي

تواني پيش تو مي پوشند. چه جوري لباس مي زنند، خوابند، چه جوري حرف مي جوري مي
تواني جلو  مثلا مي كردي؟ توي شكم مادرت چه جوري زندگي مي كه خودت بفهمي

. تواني نه كه نمي خوري؟ م مادرت ببيني كه چه جوري غذا مي، خودت را توي شكچشمهات
 ).165: همان(»توانستم فكرش را بكنم ، اصلا نميمن هم مثل تو بودم

كش  ت و زحمتدس ف طبقه فروهاي آن معرّ حنه از داستان كه شخصيتو نيز اين ص
رو را تا ته خيابان خطي كرده بود. ما رفتيم  سپور پياده« ايران است:  زروفراموش شده جامعه آن 

جو، پشت به وسط خيابان، نشسته بود   مثل هميشه لبفروش  ه طرف پارك شهر. پيرمرد آشب
كرد و سه تا مشتري زن و مرد دورش  قل مي اي، قل و ديگ آش جلوش، روي اجاق فتيله

فروش بود. مثل زيور  خوردند. زن بليت آششان را مي هاي آلومينيومي نشسته بودند و از كاسه
ها را گذشته بود وسط شكم و  بليت  ر داشت. چمپاتمه زده بود و دستهفروش چادر به س بليت

  ).163: همان( »زانوهايش و چادر چركش را كشيده بود روي زانوهايش.
كه در  )168: همان( كودكي ظاهرا ده، دوازده ساله شخصيت اصلي داستان است.لطيف، 

زند و با  گردد. گاهي در كنار پدر است و گاهي پرسه مي  كنار پدرش، در شهر تهران دوره مي
گونه كه از  آن ).147 :همانكند ( فروشي ميسن و سالان خودش دست ساير هم
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با احساس، عاطفي  آيد، لطيف پسري زيرك، متن داستان برمي درپردازي لطيف  شخصيت

مهربان  ،)161،157: همان( ، خيالاتي)150،149،148 (همان: ورجساي،  كينه ،)168،169: همان(
 داراي عزت نفس ،)160: همان( و قدرشناسوفادار و قانع  ،)168،164: همان( آزار بيو 

كودكان  بهكه  )166،165: همان( جامعه منفعلو متنفر از افراد ثروتمند و  )166، 153: همان(
به  دهند. ميو حتي آنها را به عمد مورد آزار و اذيت قرار  ي كردهفقير و رنج كشيده بي التفات

؛ كه هنوز به مرحله نوجواني نرسيدهاست و با اين اجتماعيي يتشخصداراي لطيف طور كلي، 
پدر  .د است)در كل داستان مشهواين موضوع ( اما بي گمان به بلوغ فكري دست يافته است.

ليت ؤوداراي حس مس )162: بهرنگقانع و شاكر ( يلطيف نيز در عين فقر و فلاكت، شخص
  است. )169: همان) و مهربان و دلرحم (147: همانخانوادگي و زحمتكش و تلاشگر (

توان  پردازد. از اين معرفي مي خودش مي  اوي (لطيف) به توصيفداستان، ر اي از در صحنه
  ملاحظه نمود:ت كشيده او را زده و محنچهرة فقرتا حدودي 

اي سه تا بچه كيف به دست ايستاده بودند چيزهاي پشت شيشه را تماشا  جلو مغازه«
ها به عقب نگاه كردند و من را برانداز كردند و  بچه... كردند. من هم ايستادم پشت سرشان.  مي

فت: چه بوي بدي گ با اخم و نفرت ازم فاصله گرفتند و رفتند. از دور شنيدم كه يكيشان مي
مغازه ببينم. موهاي سرم چنان   ت كردم كه عكس خودم را توي شيشهآيد. فقط فرص ازش مي

ام.  مويي به سرم گذاشته كلاه پر هايم را زير گرفته بودند. انگاروشبلند و پريشان بودند كه گ
ام ديده  هاش، بدن سوخت دريده  اي گرفته بود و از يقه تيره ام رنگ چرك و پيراهن كرباسي

  ).165: همان( »هام ترك خورده بودند شد. پاهام برهنه و چرك و پاشنه مي
آخر اقامت لطيف و  ساعت در 24با آنكه به قول راوي طرح اين داستان مربوط است به 

اما به خوبي مشهود است كه لطيف و حتي پدرش در اين مدت  )147: همانپدرش در تهران (
هاي ، در مواجهه با موقعيتشخصيت اصلي داستان ا نيستند.و ايست خصيت راكداندك هم ش

اين  پيش آمده با نمايش رفتار و طرح باورهاي خود، يادآور كاراكترهاي متحول و پويا است.
هاي او يكه به ياد داشته باشيم لطيف هنوز خردسال است و دلير گيرد آنجا قوت مي از موضوع

از  نمايد. ؛ از كودكي به سن او بعيد ميشود ذاشته ميگ هايي از داستان به نمايش كه در برهه
ي نلطيف نماينده كودكاني است كه در آينده به نوجوانان و جوانان و بزرگسالارو بايد گفت اين
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ستري آن روز هاي خود، در جامعه خاكدر مسير اعاده حق و طلب خواسته شده و تبديلمبارز 

لطيف دراين آري،  سرخ و خونين خواهند نمود.ها را ها و خيابان ايران، كوچه پس كوچه
مبارزي بزرگ و  در قامتاي نه چندان دور،  آينده گمان در ، مبارزي كوچك است كه بيداستان

 سخنمايه داستان، درون زيردر اين باره  عدالتي و نابرابري خواهد رفت.سلحشور به جنگ بي
ي شخصيت داستان را در معرف هايصحنه اي از نمونه ،بحث ر. در  اينجا به فراخوگفتخواهيم 

   كنيم.  و قهرمان اصلي آن ذكر مي
) پشت شيشه 165: همانلطيف پشت سر سه تا بچه كيف به دست ( ،در جايي از داستان

آمد.  شان مي زدهعطر خوشايندي از موهاي شانه« ست:نهاآ و مست بوي عطراي ايستاده مغازه
مغز هر سه اعيان زاده را داغون  خواست دلم مي ...ردم. اختيار پشت گردن يكيشان را بو كبي

 و در انتهاي داستان نيز، آنجا كه شترِ »بود كه من زندگي اين جوري داشتم؟ اهنآيا تقصير آ كنم.
گونه با خاتمه گرفتن داستان،  راوي اينشود؛  ه ميتلطيف پشت ماشين خريدار مرفه گذاش

، بر انتقال پيام داستان، به بهترين شيوه اقدام كرده و در ثيرگذارأه بر اتمامي تراژديك و تعلاو
و  نستوهدر سيماي جوانان برومند و مبارزان  ،هاواقع شخصيت لطيف را در فراسوي زمان

  تجلي داده است:خواهان اجتماعي عدالت
 خواهم.بريد، من شترم را ميدو دستي ماشين را چسبيدم و فرياد زدم: شتر من را كجا مي«
    . ركت كرد و كسي من را از پشت گرفتكنم كسي صدايم را نشنيد ... ماشين ح مي فكر

ن و آخريسفالت خيابان. سرم را بلند كردم ي آو به رو افتادم رو ماشين كنده شد هايم ازدست
صورتم  آورد. ردنش را با عصبانيت به صدا در ميكرد و زنگ گ شترم را ديدم كه گريه ميدفعه 

هق گريه كردم.  بود، پاهايم را بر زمين زدم و هقام به زمين ريخته  ني كه از بينيافتاد روي خو
به طور خلاصه  ).171-172 :1389(بهرنگي، خواست مسلسل پشت شيشه مال من باشد دلم مي

 24كوتاه (ي و نيز زمان مبايد اذعان داشت كه با احتساب حجم اندك داستان به لحاظ ك
 ؛آنچه به داستان جان بخشيده و روح حقيقت به آن دميده است، ساعت) و مكان محدود آن

پردازي در مسير انتقال پيام و تبيين  هاي شخصيتپردازي نويسنده و كارداشت ابزارشخصيت
  ن است.آمايه اصلي درون
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  فضا و جو - 2
به تمايل و  فاًگويند. صر شود جو مي فضاي ذهني داستان را كه توسط نويسنده ايجاد مي«

. )529: 1385(ميرصادقي،  »چطور بخواهد آن را به كار بگيرد ويسنده است و اين كهخواست ن
در ايجاد فضا و جو داستان، لحن گوينده، توصيف و گفتگو سهم بسزايي دارد. به عبارت 

دهد  ه ميئنويسنده با به كارگيري يكي از اين عناصر، فضا و جو داستان را به خواننده ارا ،ديگر
فضا سازي در داستان « انگيز باشد. غم ياتواند شاد  شود. فضا مي ذاري بر آنها ميگ ثيرأو باعث ت

كه بدان سبب است  آيد. اين نكته ظاهراً ه به دشواري به چنگ نويسنده مياز عناصري است ك
ر كه نويسنده د است اي شهودي آموختني نيست و تجربه -نويسي مثل اصل داستان -خلق فضا

  .)50 :1384(مستور،» آفريندش آن را ميافرآيند توليد هنري
ترين عناصر و  ي از برجستهخواب و بيداري، يكدر ساعت  24فضا و فضاسازي در داستان 

ان، گيرايي توان گفت از ابتدا تا انتهاي داست تشخص داستاني است. به طوري كه ميدر عوامل 
ان قهرمان اصلي كه خود لطيف به عنو .شده است، باعث ايجاد جذبه نقص فضا و فضاسازي بي

نيز هست؛ با زبان و لحن  نويسنده -و در عين حال راوي نيز وظيفه روايت را بر عهده دارد
هاي حاضر در داستان كه محتوي آن رساناي  اي از طريق گفتگو با ساير شخصيت صميمانه

 در ،هاي داستاني و نيز با توصيف صحنه شود؛تي از پيام اصلي داستان محسوب ميقسم
مايه داستان از اين مسير نيك عمل نموده و توانسته تحريك احساسات خواننده و تلقين درون

را  كرده و او جديديخواننده را از همان آغاز داستان وارد دنياي  ،است با فضاسازي قوي
در  24« توان راجع به اتمسفر داستاني چه در مجموع مي آن كند.موضوع داستان مجذوب 

هايي اين است كه نقل واقعي داستان و توصيف صحنه ،ذكر نمود »بيداري ساعت در خواب و
شهرها بويژه تهران هر روز در حال اتفاق افتادن است و كه عموما در زير پوست همه كلان

 ثير بسزايي داشته است.أپنداري خواننده تهمذات ؛ در ناميد »تجربه عمومي«توان آن را  مي
و ديدگان مصيبتنويسنده به مشكلات و آلام خاص  اعتنايبراي نشان دادن خلاصه اينكه 

كه در  ،فضاسازي از طرق مختلف ي غير ازدستاويز فاقه،بالاخص كودكان و نوجوانان در 
رو، دسترسي به  نمايد. از اينممتنع مي سراسر اين داستان به سهولت قابل دريافت است؛

. گيرد ميآساني صورت گرفته  ان بهدقت در فضاي داست مولف به انديشگانيمحتوي ذهني و 
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  شود: از اين دست، به اختصار اشاره مي در ادامه به شواهدي

ر بليت فروش بود، احمدحسين بود و دوتاي ديگر وآن شب من بودم، قاسم بود، پسر زي«
ما چهارتا نشسته بوديم،  بودند كه يك ساعت پيش روي سكوي بانك با ما دوست شده بودند.

. هر دو ها نشستند پهلوي مابازي كنيم كه آنه كجا برويم تاسگفتيم ك و مي روي سكوي بانك
يك چشمش كور بود، آن ديگري كفش نو سياهي به پايش بود، اما  تر از ما بودند. يكيبزرگ

بود و سر و وضعش بدتر از  استخوان چرك يكي از زانوهايش از سوراخ شلوارش بيرون زده
  يا اين صحنه: و .)148: 1389(بهرنگي،  »ما بود

آمد  تك و توكي تاكسي مي ها همه ساكت  و خلوت بود.، خيابانپيش پدرم رسيدم يوقت«
خواستم من هم روي  خوابيده بود، به طوري كه اگر مي پدرم روي چرخ دستيش شد. رد مي

غير از چرخ  چرخ بخوابم، مجبور بودم او را بيدار كنم كه پاهايش را كنار بكشد و جا بدهد.
ه بودند. چرخ هاي ديگري هم لب جو يا كنار ديوار بودند كه كساني رويشان خوابيد ،ستي ماد

جا چهارراهي بود ، همين جوري روي زمين به خواب رفته بودند. اينچند نفري هم كنار ديوار
گرفت. پاي  سر پا خوابم مي داشت.هاي ما در همين جا دكه يخ فروشي  و يكي از همشهري

فتگوي ميان واسطه گ علاوه بر اين موارد، به ).157-156: همان( »تادم خوابيدمچرخ دستيمان اف
پيوندد  كه در عالم خيال لطيف به وقوع ميها بازيبخصوص بين لطيف و اسبابها و  شخصيت

هاي كودكانه قهرمان اصلي  ها و محنت كانيزم دفاعي روحي در مقابل حسرتو به عنوان يك م
تان با او و يا از هاي روحي و رواني لطيف آشنا شده و همداس زخم باتوان كند؛ مي عمل مي

  در جو آكنده از فقر و بدبختي داستان نفس كشيد: ،دريچه نگاه او
شوي، حرف شتر را  است؟ هر صبح كه از خواب بلند مي ات پدرم گفت: پسر تو چه«
خوبي است، پدر. مگر ز كردم گفتم: پولدار بودن هم چي من كه فكر چيز ديگري را مي .زني مي

 تواند هرچه دلش خواست بخورد، هر چه دلش خواست داشته باشد، مگرنه، پدر؟ نه؟ آدم مي
داند كه كي را پولدار كند، كي را بي  ناشكري نكن پسر، خدا خودش خوب ميپدرم گفت: 

   ).162: همان» (زدپدرم هميشه همين حرف را مي پول.
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  جدال  - 3

جدال دو انسان با يكديگر، جدال انسان با طبيعت يا «گونه است  داستان بر چند درجدال 
جدال از عناصر مهم « .)171: 1389(شميسا،  »ا خدا و يا جدال انسان با سرنوشتجدال انسان ب

مكشي است  كند. جدال همان كش تر مي داستان است كه جذابيت داستان را براي خواننده بيش
كند  ريزي مي گيرد و به اين ترتيب بنياد داستان را پي ميكه بين دو نيرو يا دو شخصيت صورت 

دهد. داستان بدون  گشايي سوق مي و آن را به نقطة اوج و سپس به بحران، بعد هم به گره
 .)231: 1365(ميرصادقي،  »ني ساده و طرحي بيش نخواهد بود.جدال، مت

حاكم بر زندگي به شمار  با سرنوشت ها توان جدال انسان نوع جدال موجود در داستان را مي
كند با مطرح ساختن مشكلات و مصائب لطيف و پدرش بهرنگي در اين داستان سعي مي آورد.

اي كه به اميد يافتن كار براي  ميان صدها و بلكه هزاران خانوادهاز برگزيده  در نقش نمايندگان
از يك  برند ان ميكسي را بر ج رنج غريبي و بيوطن نموده و بار حداقلي جلاي امرار معاش 

از طرف  نشينقه كارگر و مصائب فرودستان حاشيهرنج طبدر برابر اعتنايي جامعه و بي ؛طرف
شود كه  شدت اين موضوع زماني حاد مي .كندبازنمايي داستان اين قبيل از خانوارها را ديگر، 

ه و خرجي خود به تهران موفق بودرفتن كه نتوانسته است در  پدر لطيف از ايندر نظر بگيريم 
و تلاش و رنج او به يده ياميد او به ياس گرا ؛وردآاده را در مدت اقامت، فراهم و خانو

  انجامد: ميشكست 
ان يش مادرت، اگر كاري شد همرويم پ به شهر خودمان، مي گرديم پدرم گفت: فردا بر مي«

ا اين است كه م خوريم. نشد هم كه نشد. هر چه باشد بهتر از كنيم، يك لقمه نان مي جا مي
  ).169: همان( »ا هم در آنجااينجا بي سر و يتيم بمانيم، آنه

، و رفع مشكلات آنها به كودكان مستضعفروتمند ثطبقه مرفه و جامعه و عدم توجه  انفعال
اي از داستان لطيف با مقايسه شرايط زندگي و در صحنه جاي به جاي در داستان مشهود است.

از بوي بد لطيف چندش شان شده ، كه »اعيان زاده«اي مدرسه سرو وضع خودش با سه بچه
و افراد ساكن در آن، به  گونه جدال ذهني خود را در رابطه با طبقات بالاي جامعه ، اينبود

  .كشد تصوير مي
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  حادثه - 4

يعني رشته وقايعي كه نويسنده با تفكر و تخيل خود، آنها را به طور منظم به هم گره حادثه 
شوند.  . حوادث به دو نوع اصلي و فرعي تقسيم ميآورد طرح داستان را به وجود ميزند و  مي

 ،در مقابل .حوادثي هستند كه وجودشان براي طرح داستان ضروري است«حوادث اصلي 
 »دهد حوادث فرعي، حوادث كمكي هستند و نويسنده به ياري آنها طرح داستان را گسترش مي

جدال « به تعبير ديگر .ها دارند حوادث ريشه در جدال ،كلي به طور .)153: 1365(ميرصادقي، 
جواب داد بايد به  ها كه بتوان به چرايي و انگيزه حادثه شود. براي اين منجر به حادثه مي

  .)171: 1389شميسا، ( »ها برگشت جدال
 1389،بهرنگي( آيد، عاملي به نام بيكاري پدر ميونه كه از متن اصلي داستان برگ همان

شود كه پدر دست لطيف را گرفته و  مين كفاف، باعث آن ميأنواده در تدستي خا ) و تنگ147:
آنچه در  ؛كند ود راوي در آغاز داستان گزارش ميگونه كه خ براي جستن كار به تهران بيايد. آن
موجب ملال خاطر خوانندگان شود. بدين قدر هست كه  تهران بر سر لطيف آمده است آن

، دهد. بنابراين جا را شرح مي ساعت آخر اقامت در آن 24ا اتفاقات راوي تنه ضرورت،
ها و حوادث اين جلاي وطن، براي لطيف و پدرش داراي ناگواري مشخص است كه قطعاً

كه،  خلاصه آن كرده است. پوشي از بيان همه آنها چشم بناچارزيادي بوده است كه راوي 
منجر گشته است كه كشش و جدال داستان را همين اتفاق در نهايت به حوادث اصلي و فرعي 

  است. نمودهكمك طرح داستان به گسترش ايجاد كرده و بدين گونه 
توان به مشاجره لطيف و دوستانش با دو نفر دوره گرد  هاي فرعي داستان مياز جدال

 شود. قلمداد مي پركششبه ياد ماندني و  ) اشاره كرد كه شروع148-149: 1389بهرنگي،(
آنكه به نجات  ي كه پيرزن بزك كرده و سگ باز بيحادثه تصادف لطيف با يك سوار ،همچنين

گم شو « زند: آورد و داد مي ميرا از ماشين درخيالي سرش  ؛ در عين بيمصدوم (لطيف) بشتابد
زن يكي دودفعه بوق زد و دوباره پير«و ) 154: همان( »... مجسمه كه نيستي از جلو ماشين

از ديگر حوادث فرعي داستان  )155: همان» (... گم شو از جلو ماشين! گفت: مگر كري بچه؟
  است.

اي كه شتر مغازه اسباب  مربوط است به صحنه اوج آن قطةو ن اما حادثه اصلي داستان
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به براي گردش فروشي كه در عالم خيال با لطيف بسيار مهربان بود و او را سوار بر پشت خود 

كودكي كاري فروگذار نبود؛ به  حال شود ازه لطيف خوشك آن برد و براي ميهمه جاي تهران 
قابل وصف با اسباب ه، لطيف در اثر انس غيرشود. در اين صحن از خانواده مرفه فروخته مي

كه قهرمان اصلي داستان در اثر فقر و نداري هرگز  ،هاي اين مغازه و به خصوص شتر بازي
ها اين موضوع بيان اسباب بازيزبان يكي از  كه از همچنان نتوانست آن را از آن خود بكند

ي كنم حتي درآمد يك ماه پدر تو برا : من فكر نميها گفتيكي از اسباب بازي«شود:  مي
    و  ايستد اختيار در مقابل فروش آن، مي بي )160: همان( »خريدن يكي از ماها كفايت بكند

  .از او جدا نكنندرا اش  كه دوست صميمي كند اراده به خريدار التماس ميبي
  
   زاويه ديد  - 5
گيرد كه اين طرق به سبك نگارش  هاي مختلفي صورت مي روايت يك داستان به گونه« 

كه از نثيرگذاري وي در اثر بستگي دارد كه قهرمان اصلي داستان باشد يا ايأنويسنده و ميزان ت
شيوة روايت داستان داريم كه گر بر اعمال كاراكترهاي داستانش باشد. در كل چند  بيرون نظاره
زاويه ديد يا به شيوة سوم شخص است كه  ،به طور كلي گويند. ميبه آن زاويه ديد  اصطلاحاً

كند كه راوي ممكن است  نويسنده بيرون از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان را گزارش مي
سنده يكي از افراد داناي كل باشد يا راوي فضول و يا به شيوة اول شخص است كه خود نوي

  .)172: 1389(شميسا، » داستان است و گاهي خود، قهرمان اصلي است
روايت داستان بر عهده راوي اول شخص است خواب و بيداري،  در ساعت 24در داستان 

و احوال حاكم بر داستان به  عاوضا ،روكه خود همزمان قهرمان اصلي داستان نيز هست. از اين
آيد كه به شيوه داناي كل عمل  نويسنده كمتر پيش مي -اما راوي .خوبي در يد وصف اوست

نموده و درباره رويدادهاي داستاني، قضاوت همه جانبه داشته باشد. در اين داستان خواننده با 
آن  يدر فضاتواند  مي ،اي از روايت داستان روست كه در پيوند با هر زاويه روايتي شناور روبه
 اقناع، از گذشته و آيندة د و در حدرا به فراخور حال مشاهده كن هاي آن سير كرده و صحنه

به عنوان مثال، راوي در بيان چگونگي سپري كردن اوقات خود در  شود. آگاه  هاشخصيت
  گويد: تهران مي
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زدم و فقط  ها پرسه مي گشتم و گاهي تنها توي خيابان پدرم دوره ميهمراه من هم گاهي «
 »فروختم ها ميحافظ و اين يك قراني يا فال شتم. گاهي هم آدامس بستةگ مي م برها پيش پدر شب

كه حاوي چاشني طنز و  وجود دارد يهاي در داستان صحنه ).147-148: 1389(بهرنگي، 
در آغاز داستان، گزارش راوي از سكوي  ،به عنوان نمونه .مختصري شوخ طبعي راوي است

ظاهراً يكي از آنها كفش  در برابر دو نفر ديگر كهبانك و اتفاقات و برخوردهاي كودكان با هم 
  گونه است:  اين ؛بودند ي ريختهدوستطرح تازه با آنها  نو به پا كرده بود و

ها كردن. بعد نگاه كرديم به صورت هم.  هاي دزدكي به كفش ما چهار تا بنا كرديم به نگاه«
ا يك دزد كفش طرفيم. ياور كه ها مواظب باشيد كه ب با نگاه به همديگر گفتيم كه آهاي بچه

رفيقش گفت: ولشان كن محمود. مگر ؟ داي شد گفت: چيه؟ مگر كفش نديدههاي ما  ملتفت نگاه
محمود گفت:  ها كفش كجا ديده بودند. شان بيرون افتاده؟ اين بيچاره بيني ناف و كون همه نمي

كه مگر كفش به پايشان پرسم  بينم باز دارم از شان ميشان را مي هر بار كه پاهاي برهنه
رفيقي كه به يك چشم كور بود گفت: همه كه مثل تو باباي اعيان ندارند كه مثل  اند. نديده

بعد هر دوشان غش غش زدند زير خنده.  هايشان كفش نو بخرند. ريگ پول بريزند، براي بچه
نگاه كردند به  تايي ما چهار تا پاك درمانده بوديم. احمدحسين نگاه كرد به پسر زيور. بعد دو

يا بگذاريم هرهر بخندند  كار كنيم؟ شر را بيندازيمه تايي نگاه كردند به من كه چ قاسم. بعد سه
شود كه راوي براي فراخور حال مخاطب، و با  ملاحظه مي ).148: همان» (بيندازند؟ و دستمان

كند كه  انتخاب مياي  كيفيت گزارش خود را به اندازهو كميت  ،هاي داستاني استفاده از تكنيك
به گونه كه نه مخل معني بوده و نه  به حساب آورد. آن »ايجاز قصر«توان آن را در معني  مي

  گرايد. مي اطناب ممل
. يعني، باشندل پيام اصلي داستان ماند كه حا اي روايت شده هاي داستاني به گونه لفهر مؤكثا

نسجم كه در نهايت به ايجاد اني مميان اجزاي داستان در تشكيل طرح داست پيوستهارتباط 
اين موضوع  .در تشكيل بافت و ساخت آن نموده استكمك شاياني  انجاميده؛ ثرؤمي پيرنگ

مايه داستان در هر  دورن مخاطب از باعث شده است يكپارچگي طرح داستان حفظ شده و
  .يابد آگاهي نه به فراخور حال و مقتضاي شرايطصح

گذاشت فرو شده و بي نقلراوي  يدد ةترين عنصري كه از زاوي هدر اين داستان كوتاه، برجست
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؛ جريان خواب لطيف، شود گذاشته ميگزارش چيزي، تمام روايت را با مخاطب در ميان 

با  هاي مغازه در عالم رويا، بازي ها و اسباب قهرمان اصلي داستان است كه در آن عروسك
حقيقت تلخ زندگي  ، ازي شبانهرويايك د و او را مدتي به طول نريز طرح دوستي مي لطيف
نويسنده  -راوي .)157 -161: همان( برند خوشي ميلهاي شادي و د زمينبه سرساخته و دور 

ناهمگوني  ف طبقاتي جنوب و شمال شهر تهران وداستان، با نشان دادن اختلا تكه ازدر اين 
 اي به شيوههاي داستاني،  كبا استفاده از تكنيسطح معيشتي مردمان در اين دو نقطه از شهر، 

قبل و بعد از اين صحنه را ماجراهاي  ،اي محكم و درخشان واقع به عنوان حلقهثيرگذار و درأت
كه به فروش رسيدن شتر  آن به خوبي به هم مرتبط نموده و پيرنگ داستان را به نقطه اوج

او  درواقع خشيده وب شدتكند. اين كار، ارتباط عاطفي خواننده را با داستان  نزديك مي؛ است
شخصي وان گفت، گزارش افكار و احساسات ت رو مي از اينسازد.  ميرا محو جريان داستان 

 بدينو  ارائه شدههاي مناسبي با حفظ انسجام داستان  در طول داستان به دفعات از زاويه راوي،
توان به  ينم يهاي پژوهش به دليل محدوديتمطالعه . در اين يابد گونه طرح آن گسترش مي

هايي از روايت براساس زاويه ديد نمونه به صحنههمه آنها اشاره داشت. در اينجا به عنوان 
  شود: ا ميفراوي اكت

هايش را از زير سرش برداشت به پايش كرد. بعد از چرخ هوا كه روشن شد، پدرم چستك«
نصف بيشترش روي  .ها را آب كنمنتوانستم سيب زمينيدستي پايين آمديم. پدرم گفت: ديروز 

قفل چرخ را باز كرد  پدرم حرفي نزد. خواستي جنس ديگري بياوري.من گفتم: مي دستم مانده.
 و دوتا كيسه پر درآورد خالي كرد روي چرخ دستي. من هم ترازو و كيلوها را درآوردم چيدم.

ويم آش ر مي :گفت هر وقت صبح پدرم مي رويم آش بخوريم. پدرم گفت: مي بعد راه افتاديم.
در اين صحنه ). 163: 1389(بهرنگي، »فهميدم كه شب شام نخورده است مي بخوريم، من

 شده ذاشتهتفسير رفتار و به اصطلاح پاسخ پدر در مقابل سخن لطيف به عهده خواننده گ
  پردازد. به بيان تعبير سخن پدر مي، حال آنكه راوي خود اندكي بعد است؛
  
  لحن - 6
سي، لحن طرز برخورد نويسنده يا شاعر است نسبت به موضوع نوي در حوزه داستاني«
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ند، توا ). لحن مي413: 1385(داد،  »داستان به طوري كه خواننده بتواند آن را متوجه شود

و ... باشد. قهرمانان از طريق لحن و زبان، خود را به خواننده  دار، طنز، خنثي دار، گريه خنده
ده فضا در كلام و داستان است. ديدگاه نويسنده نسبت به كنند. لحن، به وجود آورن معرفي مي
نقش سبك در يك اثر « حكم سبك را دارد. شود و تقريباً لحن مشخص مي ةواسطه داستان ب

تر از سهم به سبك داد، مهم توان ثيراتي كه ميأيك از تستاني مهم و پيچيده است. ولي هيچدا
 »ان سبك را وسيله و لحن را هدف تلقي نمود.تو آن در ايجاد لحن نيست. در اين رابطه مي

در داستان، لحن و فضا ارتباط تنگاتنگي با هم دارند. و به همين دليل است  ).93: 1380، (كني
  كه به عنوان مثال در فضاي غنايي با لحن غنايي مواجهيم. 

و دهنده غم و اندوه جانكاه  ، نشانخواب و بيداريدر ساعت  24حاكم بر داستان  فضاي
كشيدن زندگي روزانه كودكان تهيدست تصويربه سوزي است كه با هاي جان و محنتحسرت 
انگيز و  ز به طور كلي غمرو لحن و آهنگ روايت نياز اين ت است.ؤيقابل ر ،گرد و دوره
فضاسازي توانسته است لحن هاي  گيري از تكنيكويسنده با بهرهن ،است. علاوه بر اينز محنت

در جايي مثال، به عنوان  فريند.Ĥجذابي بي  و پيرنگ بگيرداختيار  درداستان را در خدمت طرح 
اند و مشغول گفتگو بر سر كفش نو يكي از دو  ها جلو سكوي بانك نشسته از داستان كه بچه

  دارد: گونه نظر خود را ابراز مي شود و اين دار بحث وارد عمل مي گيرو اند؛ لطيف در نفر غريبه
كردم كه  بكنند. من خدا خدا مي مانده بود از خنده غش قش محمود كمچشم كوره و رفي«
جا هم كه شده، به بي خواستم هر جور شده، اي ياد گرفته بودم و مي مان بشود. فحش تازهاعود

شوم و  گفتم كاش محمود بيخ گوش من بزند آن وقت من عصباني مي يكي بدهم. به خودم مي
با اين  !برم هايت را با چاقو مي آيم خايه كني؟ حالا مي گويم: دست روي من بلند مي بهش مي

ها را  محمود را كه پهلويم نشسته بود چسبيدم و گفتم: اگر دزد نيستي، پس بگو كفش  ت يقهين
خواننده را از لحن  ،نويسنده خود گاهيالبته ).149: 1389(بهرنگي،  »كي برايت خريده؟

  :سازد يگزينشي شخصيت داستان آگاه م
هاي نو محمود. محمود دوستانه گفت: براي من  ها برگشت به طرف كفش چشم  ز همةبا«

  ).150:همان» (خواهيد مال شما باشد نيست. اگر ميزياد هم مهم 
هايي نيز لحن متناسب با شخصيت كاراكتر داستاني گزينش شده است. به عنوان   در صحنه
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  :گدايي و خواهش پسر گدا به هنگام ،گونه احمدحسينملتمس لحن  ،نمونه
آمدند. احمدحسين جلو دويد و التماس كرد:  پوش از دست راست مي دو تا جوان شيك«

ت زد و دور يكي از مردها احمدحسين را با دس ...!  تو را خدا ... ن بدهان... آقا يك قرايك قر
كه ن ا... يك قر ن بدهاجلوشان را گرفت و التماس كرد: آقا يك قر كرد. احمدحسين دويد و
احمدحسين دويد و به يكي از دخترها التماس «و يا: ) 152: همان( »چيزي نيست، تو را خدا...

... خانم  ... تو را خدا نيستي ام يك قران كه چيز ... گرسنه كرد، خانم تو را خدا يك قران بده
 ) و آنجا كه غرض آزار و توهين افراد مرفه به طبقه فرودست است152: همان( »ن!ايك قر

العمل پيرزن بزك كرده پس از عكسبه عنوان نمونه، آور است. آلود و حقارتغضبحن كلام ل
  تصادف با لطيف:

... مگر مجسمه كه نيستيگم شو از جلوي ماشين... سرش را از ماشين درآورد و داد زد:  ... «
تر و البته صداي زنگوله ش )154-155: 1389بهرنگي( »كري بچه؟... گم شو از جلوي ماشين

فضاي عيني مخاطب از قلم نيفتاده   هاي گوناگون اين داستان در ترسيم لاي لحن نيز در لابه
  :است
دهي؟ چرا  ... آهاي لطيف كجايي؟! لطيف چرا جواب نمي جرينگ ... ... جرينگ جرينگ«
شنوي؟  لطيف جان، صدايم را مي . ... جرينگ! ... جرينگ! ... آيي برويم بگرديم. جرينگ! نمي
  )157: همان» (بيا سوار شو برويم ام برويم بگرديم، د شترم، آمدهمن 
  
   صحنه يا زمينه - 7

(ميرصادقي،  »گويند گيرد صحنه مي تاني صورت ميزمان و مكاني را كه در آن عمل داس«   
كنند و  ا ميها در آن نقش خود را ايف صحنه در داستان، مكاني است كه شخصيت .)449: 1385

به تصوير «صحنه زمينه يا چرا كه  .و براي خواننده اهميت زيادي دارد ان استمحل وقوع داست
شود و هاي داستاني ميبا شخصيتكشيدن اوضاع و احوالي است كه باعث آشنايي خواننده 

صحنة . «)175: 1389(شميسا،  »دكن نان، شناخت و آگاهي كسب ميبه قهرماخواننده نسبت 
استان است؛ به عبارت ديگر صحنه، زمينه و موقيعتي مكاني داستان، زمان و محل وقوع عمل د
  ).47 - 46: 1379(مستور،  كنند ن نقش خود را در آن بازي ميو زماني است كه اشخاص داستا
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هاي جنوبي  حومه اًظاهر ، شهر تهران ومورد بررسي داستان و صحنه وقوع اتفاقات در زمينه
روشي و دوره گردي مشغول بوده است. اين فكه پدر لطيف در آن مناطق به دست آن است
در  ،به عنوان نمونه نشان داده شده است.داستان  ازي يها صحنهبه طرز غيرصريحي در موضوع 

 ؛آمده استي شهر تهران به گردش و تماشا درجايي كه لطيف سوار بر شتر در عالم رويا بالا
  گويد: نويسنده از زبان شتر چنين مي

ها  زيبا و تميزي قرار داشت. بوي دود و كثافت هم در هوا نبود. خانه هاي زير پايمان خانه«
كنم، عاقبت به شتر گفتم:  ها طوري بودند كه من خيال كردم كه دارم فيلم تماشا مي و كوچه

: من گفتم شتر گفت چطوري شد به اين فكر افتادي؟ شتر، نكند از تهران خارج شده باشيم!
 گل هستند.  اش بزرگ، مثل دسته ها همه خانه و كثافت نيست، بوي دود ها اصلاً آخر اين طرف

لطيف جان. تهران دو قسمت دارد و هر قسمتش براي خودش  حق داري :ديد و گفتخنشتر 
ت، اما شمال چيز ديگري است. جنوب و شمال، جنوب پر از دود و كثافت و گرد و غبار اس

آباد) و (خيابان حاج  آباد) و (نازيدر (حصيرچ اعيان و پولدار، تو هي  شمال محله تميز است ...
بلند هستند كه  يها اين ساختمان اي؟ هاي ده طبقه مرمري ديده ختماناعبدالمحمود)، س
هاي چند هزار  هايشان سواري لوكس و سگ اعياني قرار دارند و مشتري هاي پايينشان مغازه
شود. در آنجا كسي  ديده نميهاي جنوب همچنين چيزهاي   من گفتم: در طرف توماني دارند.

- 158: 1389(بهرنگي، » خوابند ي دارند و توي زاغه ميدست ها چرخ سواري ندارد، اما خيلي
159.(  

نابسامان  روايت شرايط وخيم و اوضاعثيرگذار از أاست ت اي نمونه ،طور كلياين داستان به 
را  ي حكومتي ايرانها دوره ترين سياه ،اي از تاريخ ههبر درتوان گفت  بسياري از مردم كه مي

عدالتي و فقر و فاصله طبقاتي سر به فلك كشيده بود. در واقع  بي اين دورهدر. كردند تجربه مي
هدف اصلي بهرنگي از نگاشتن اين داستان، به تصوير كشيدن درد و آلام مردم و مسائل حاد 

توان مشكلات و آلام  مي ،وراز اين باشد. ) مي1340تا  1330اجتماعي مربوط به آن دوران (دهه 
هاي  ها و حسرت خانواده لطيف را نمونه كوچكي به حساب آورد كه نويسنده علاوه بر آن، رنج

از  مستاصلاختيار اسير فقر و فلاكت شده و  بيكه بضاعت را  كودكان و نوجوانان نااميد و بي
ه تصوير كشانيده است. ثيرگذار، بأبه صورتي گويا و ت؛ اند بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي
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پردازي افرادي چون لطيف (قهرمان اصلي داستان)، پسر  ده در اين داستان، با شخصيتننويس

رو كه پدرش لباس كهنه خريد و فروش  فروش كنار پياده فروش، قاسم (نوجوان دوغ زيور بليت
را آماده طرح زمينه كرد)  بزرگش نيز مثل او گدايي ميكه مادر  گدا رپساحمد حسين (كرد)  مي

  مسائل و مشكلات طبقات فرو دست و فراموش شده آن روزهاي جامعه ايران كرده است.
  
  الگو - 8

 عمورد پذيرش واقبه اين دليل  ؛دهند وقايع و حوادثي را كه در داستان رخ مي معمولاً
اي بافتي است كه همه اجز« الگو شوند و روند و نوشته مي كه مطابق يك الگو پيش مي شوند مي

كند و از اين  دهد و به نحوي به هم مربوط مي را در خود جاي مي - هاشخصيت مثلاً -داستان
) به عبارتي ديگر، زماني كه بحث 176: 1389(شميسا، »رو مفهومي شبيه به فرم در شعر است.

سنتي ؟آيد كه الگو و قالب داستان چيست  ال پيش ميؤشود اين س ميمطرح و الگو در داستان 
  ؟ گرا) يا تخيلي ن، كوتاه  يا بلند، رئال (واقعرديا م

ت كه بهرنگي نويسنده توان درياف با نگاهي به محتوي آثار داستاني صمد بهرنگي، مي
اي تنگدست چشم به جهان  او كه خود در خانواده .زده و رنج كشيده استكودكان محنت

ز نزديك آشنا بوده و با دست جامعه ا نيم طبقات پايلا، به طور ملموس با مصائب و آگشود
گاه سوسيالستي حاكم بر آن ر از نپردازي خود، (با تاثّ و استعداد داستان داستفاده از ذهن وقا

 بخشي بدنة جامعة توجه قرار داده و در مسير آگاهي كودكان اين طبقه از جامعه را مورد دوران)
 بهدر برخورد با يكديگر را  رفتار اجتماعي هر دو طرفدر برابر رنجبران؛ اعتنا  و بيمنفعل 

سبك نگارش بهرنگي در اين داستان،  ده است.يتصوير كشان منظور قضاوت آيندگان به
هاي رئاليست انتقادي را نيز در  توان رگه البته مي ليستي. ياست سوسيهم رئالاست آن ستييرئال

  آن مشاهده نمود.
است كه به اميد يافتن  فقير ةوطن پدر و پسري از خانواد جلاي داستان حول محور گزارش

پس از مدتي  ؛آنكه سودي از اين غربت نصيب يابند اند كه در نهايت بي كار عازم تهران شده
: 1389بهرنگي، (ر.ك.  گردند ديار خود باز ميبه  ،كاهخاطراتي جان مأيوس و سرخورده با

ختي و مشقت توان گفت داستان از يك موضوع واحد يعني روايت س مي ،رواز اين). 169
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در رفع مشكلات آنها  دولتمردانتفاوتي جامعه و  هاي بيكار و تنگدست و بي كودكان خانواده

  شوند. كند. هر چند حوادث فرعي نيز براي پيشبرد طرح و پيرنگ داستان گزارش مي تبعيت مي
  
  وپيرنگ طرح - 9

 بيشتري در گيپيچيد و گسترش نيز، آن طرح بنابراين است؛ زندگي شرحِ حقيقت در رمان

 از -چه ساده و پيچيده چه -ها طرح همة ساختمان مجموع در اما دارد، كوتاه داستان با مقايسه

 پديد با كه اغلب – اي واقعه با طرح هر«شود.  مي تشكيل فرجامين و مياني آغازين، بخش سه

 گسترش و بسط ميانه  در واقعه شود. اين مي شروع است همراه موقعيتي در تعادل عدم آمدن

ستان، مبتني ). منطق هر دا34: 1379 (مستور، »رسد مي خود اوج به پايان در سرانجام و يابد مي
حسب رابطة علت و معلولي بين حوادث است. يك حادثه در داستان از بر ترتيب و توالي بر

گشايي، سير نزولي و  سيرصعودي، بحران، نقطة اوج، گرهشود و به ترتيب  اي شروع مي نقطه
روابط علت و معلولي كه در  حتماً ،در يك پلات يا هستة داستان رسد. به نقطه پايان مي ايتاًنه

طرح، حاصل تركيب سه «شود:  داستان وجود دارد باعث پيدا شدن بافت و ساخت داستان مي
پيرنگ  شامل پيرنگ  .)177: 1364(ايراني، » عنصر عمل، منش و انديشة قهرمان داستان است

  گ باز است.بسته و پيرن
وصيت فني نيرومند پيرنگ بسته، پيرنگي است كه از كيفيتي پيچيده و تو در تو و خص

نظم ساختگي حوادث بر نظم طبيعي آن بچربد. اين نوع «به عبارت ديگر برخوردار باشد. 
گيري قطعي  گشايي و نتيجه شود كه گره هاي اسرار آميز به كار گرفته مي پيرنگ اغلب در داستان

كنند و در خصوصيت تكنيكي  ت ميومي دارند و از ضابطة علت و معلولي محكمي تابعيتخو م
نظم طبيعي  ،در پيرنگ باز برعكس پيرنگ بسته« .)79: 1385(ميرصادقي، » شود ها افراط ميآن

گشايي  ها، اغلب گره حوادث بر نظم ساختگي و قراردادي آن غلبه دارد و در اين نوع داستان
گيري قطعي كه در  نتيجه ،زند، به عبارت ديگر ر داشته باشد زياد به چشم نميوجود ندارد يا اگ

پيرنگ بسته وجود دارد در پيرنگ باز وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد قطعي نيست. 
كوشد خود را در داستان پنهان كند تا داستان چون زندگي، عيني  نويسنده مي ،ها در اين داستان

دهد و  نه جلوه كند. از اين رو، اغلب به مسايل طرح شده پاسخي نميطرفا و ملموس و بي
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  ).100: 1388خان محمدي، شريفي، » (حل آن را پيدا كند خود بايد راه خواننده

هاي اين نويسنده اغلب  شود كه بيشتر داستان با نگاهي به آثار داستان بهرنگي مشخص مي
يافت مفهوم و پيام خواننده را در تنگناي دركه  ياند و پيچيدگي خاص هاي ساده گداراي پيرن

كه بهرنگي  گيرد نشأت مي شود. اين موضوع از آنجا ها مشاهده نميدر آن داستان بگذارد؛
اي است در حوزه ادبيات كودك و نوجوان. زبان داستاني او نيز متناسب با فهم ودرك  نويسنده
نيز وقايع، از توالي  »بيداريخواب و  در ساعت 24« تنظيم شده است. در داستان كودكان

منطقي و طبيعي برخوردارند. اما نكته قابل ملاحظه در اين داستان، آن است كه راوي در چند 
و تفكرات عريان خود رو در رو  طرز انديشه، مراممخاطب را با  صحنه از اتفاقات داستان،

داوري او را راجع به  -هو با اثرگذاري بر خوانند خواسته است او را همراه خود كردهنموده و 
اين موضوع اشاره  ازشواهدي به اوي، موافق خود سازد. در ادامه رجبر حاكم بر زندگي فقيرانه 

ده و ديدن عكس وا از آموز اعيان شنيدن تحقير سه دانش العمل لطيف پس ازعكس شود. مي
  »:توي شيشه مغازه«رفته خودش 

غون كنم. آيا تقصير آنها بود كه من زندگي زاده را دا خواست مغز هر سه اعيان دلم مي«
لطيف را از جلو مغازه  ،ب مغازه). در ادامه صاح165: 1389(بهرنگي،  »جور داشتم؟ اين
  . )165-166 :همان( .»شود با گمان گدايي و فحش او تحقير ميدوباره  بدبختراند و كودك  مي

  
 مايهدرون -10

 و صحنه با شخصيت، موضوع كنندة هماهنگ ست،ا ادبي اثر هر در اصلي فكر كه مايهدرون
 اين بهدهد.  مي را نشان نويسنده ادراكي و فكري سوي و سمت و است داستان عناصر ديگر

 موضوع كه افكاري يا مجموعة فكر يعني است؛ اثر كلّ معناي به مضمون، يا مايهدرون مفهوم،

مايه فكر اصلي درون«عبارت ديگر  . بهبخشد مي تحكيم داستان در را نويسنده نظر مورد اساسي
: 1385(ميرصادقي، » شود اي كه در خلال اثر كشيده مي خط يا رشته ؛و حاكم بر هر اثري است

147(.  
 1347ل اثر عباس يمين شريف در سا »كتاب آواي نوگلان« اي كه راجع به بهرنگي در مقاله

 جموعه وارد ساخته است؛ي شعري آن مده و نقدهايي به محتودر مجله نگين به چاپ رسان
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  نويسد: مي

است كه ادبيات كودكان را محدود كنيم به تبليغ و تلقين نصايح   ديگر وقت آن گذشته«
پدر و مادر، حرف شنوي از  خشك و بي برو برگرد، نظافت دست و پا و بدن، اطاعت از

ا دنيا به خيز باش تا كامروا باشي، بخند تو صدا نكردن در حضور مهمان، سحر سر ،بزرگان
 هاي خيريه و مسائلي از اين قبيل كه از بينوايان به سبك و سياق بنگاهرويت بخندد، دستگيري 

خبر ماندن كودكان از مسائل بزرگ و حاد و حياتي محيط  بي ،نتيجه كلي و نهايي همه اينها
يز زندگي است. چرا بايد در حالي كه برادر بزرگ دلش براي يك نفس آزاد و يك دم هواي تم

را بايد از اساس خفه كنيم؟ بچه  خوشبختي و شادي و اميد بي اي از پيله لك زده، كودك را در
اي بر پايه شناخت واقعيت  نااميد كرد و بعد اميد دگرگونه سست بنياد وعوامل اميدوار كننده 

  هاي اجتماعي و مبارزه با آنها را جاي آن اميد اولي گذاشت.
كدام « ظافت و اطاعت از بزرگان و حرف شنوي از آموزگارگرفتن نآيا كودك غير از ياد

 »كدام ادب؟ ادبي كه زورمندان و طبقه غالب و مرفه حامي و مبلغ آن است؟«و ادب » آموزگار؟
  چيز ديگري لازم ندارد؟

را  هايي كه رنگ گوشت و حتي پنير هستند بچه آيا نبايد به كودك بگوييم كه در مملكت تو
غاز سرخ شده «خواهد هميشه  ينند؟ چرا كه عده قليلي دلشان ميب ه سال نميماه به ماه و سال ب

  سر سفره شان باشد.» در شراب
 اند و ا گرسنه شدهاند و چر كه بيشتر از نصف مردم جهان گرسنهآيا نبايد به كودك بگوييم 

ول و تكاملراه برانداختن گرسنگي چيست؟ آيا نبايد درك علمي و درستي از تاريخ و تح 
كك و پيس و بي سر  هاي شسته و رفته و بي ا بايد بچهاجتماعات انساني به كودك بدهيم؟ چر

ي هاي لوكس خراز ها را پشت ويترين مغازه ع تربيت كنيم؟ مگر قصد داريم بچهو صدا و مطي
  كنيم؟ هاي شيكي از آنها درست مي عروسك بگذاريم كه چنينهاي بالاي شهر  فروشي

چشم راست به كه راستگو باشند، در حالي كه زمان، زماني است كه  كودكان را مي آموزيم
، بر زبان ت و اگر راست آنچه را در دل داردو برادر در شك اس گويد چشم چپ دروغ مي

دستگيري از بينوايان را چرا  ورد، چه بسا كه از بعضي از دردسرها رهايي نخواهد داشت.Ĥبي
            »...توانگر  شدو اين يكي» بينوا« ونه آن يكيگوييم كه چگ كنيم و هرگز نمي تبليغ مي
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ر ادبيات كودك و نوجوان اشاره در ادامه بهرنگي به دو نكته مهم د )12: 1347بهرنگي، (

  كند مي
اين دو را اساس  اكنون زمان آن است كه در ادبيات كودكان به دو نكته توجه كنيم و اصولاً«

رويا و خبري و در  ايد پلي باشد بين دنياي رنگين بيبكودكان  نكته اول، ادبيات كار قرار دهيم.
ردآور و هاي تلخ و دهاي شيرين كودكي و دنياي تاريك و آگاه غرقه در واقعيت خيال

چراغ و آگاهانه و مسلح و  ترها. كودك بايد از اين پل بگذرد سرسخت محيط اجتماعي بزرگ
تواند كمك و يار  ين صورت است كه بچه ميدر ا ترها برسد. به دست به دنياي تاريك بزرگ
 دهنده مثبتي در اجتماع راكد و هردم فرو رونده.و عامل تغيير واقعي پدرش در زندگي باشد

و برادر بزرگش چه  آورد چه مكافاتي لقمه ناني به دست مي ه بايد بداند كه پدرش بابچ
يد بداند كه پدرش از چه هم باشود. آن يكي بچه  زند و خفه مي وار دست و پا مي مظلوم

ها را بايد  بچه كند. ها كمك مي و اين زمستان ساخته دست آدمهايي به دوام اين روز تاريك  راه
بيني  ايد جهانخلاصه كلام و نكته دوم، ب نا اميد كرد ...از عوامل اميدوار كننده سست بنياد 

و اجتماعي را در شرايط  اخلاقي دقيقي به بچه داد، معياري به او داد كه بتواند مسائل گوناگون
... ادبيات كودكان نبايد  و گوناگون اجتماعي ارزيابي كندي مائهاي دگرگون شونده د و موقعيت

فقط مبلغ محبت و نوع دوستي و قناعت و تواضع از نوع اخلاق مسيحيت باشد. بايد به بچه 
ل تاريخي جامعه است، گفت كه به هر آنچه و هر كه ضد بشري و غير انساني و سد راه تكام

كينه ورزد و اين كينه بايد در ادبيات كودكان را باز كند. تبليغ اطاعت و نوع دوستي صرف، از 
منتظره نيست، اما براي صاحبان كفه گين ترازو مال آنهاست، البته غيرجانب كساني كه كفه سن

  ).13: (همان» ترازو هم ارزشي ندارد سبك
  نويسد: مي »خواب و بيداريدر ساعت  24« براي داستاناي همچنين بهرنگي در مقدمه

رمشقي باشد. ام كه براي تو س و بيداري را به خاطر اين ننوشته عزيز: قصه خواب خوانندة«
هاي هموطن خود را بهتر بشناسي و فكر كني كه پاره درد آنها  قصدم اين است كه بچه

توان چنين به نتيجه رسيد كه  شده ميوجه به مطالب عنوان داشته با ت ).147: همان( »چيست؟
  بازتاب  ،طح خردساست، در نويسي آن را مطمح نظر داشته  داستان نگي در حوزةآنچه بهر

وضعيت نابسامان  ،فقير ايراني و در سطح كلانهاي  هاي اجتماعي و اقتصادي خانوادههجنب
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طرح مسائل در قالب  گيري از ظرفيت اكم بر كشور است. بهرنگي با بهرهفرهنگي و سياسي ح

 اي حل كرد به بود مشكلات را بايد به صورت ريشهداستان در قامت روايتگري كه بر اين باور 
ه كند. در اين را و آموزش را از سطوح پايه آغاز ميرود  سراغ بستر نوپاي ادبيات كودك مي
ها  توي قصهمل در محأدن شيوه بحث و تيكي وارد كر كند. بهرنگي دو هدف كلي را دنبال مي

 در اين مسير كه تا آن موقع كمتر مورد توجه نويسندگان اين حوزه قرار گرفته بود. ها و داستان
انتخاب طبقات  ،ديگري .دهد أكيد جدي قرار ميهاي اجتماعي را مورد ت مبارزه بر سر هدف او

يت رنج ويژه رواه ب بزرگ از اجتماعمطرح كردن مشكلات و آلام اين تودة فرودست جامعه و 
  و زحمت كودكان تنگدست و فقير.

  
  تجربه -11

 به يقين ).171: 1389(شميسا،  »اعمالي كه در داستان مطرح است حاصل تجربيات است«
رنج يات او از زندگي دشوار و پرهاي بهرنگي محصول تجرب توان گفت محتوي داستان مي

گرم و  و بهرنگيزندگي  زماننگاهي به ابتدا و انتهاي مدت با دوران كودكي خودش است. 
نوا است.  هاي متزلزل تهيدست و بي خانواده وي نمايندةشود كه  مشخص مي سرد حيات او

و لمس  آموزگاري در روستا و شهرهاي اطراف تبريزتجربيات حاصل از  بر اين،   وهعلا
هاي متنوع زندگي ديگران و به خصوص كودكان، منبعي مهم در الهام  مشكلات و چالش

اكثر  رودي براي ثبت خاطرات و تجربيات خود در قالب داستان است. هر چند كه گمان بهرنگ
اتفاق نيفتاده باشند. ولي به احتمال زياد او  وي ، در زندگي شخصيهاي اوحوادث داستان

  شاهد اتفاقات زيادي از اين است بوده است.
  

  نتيجه
ثير تجريات تلخ زندگي خود و أتحت تديده و درد آشنا،  آموزگاري رنجبهرنگي در قامت 

 ثر در بيان درد و ستم طبقات فرودستؤبا خلق آثار داستاني در مكتب رئاليسم گامي م ديگران،
ملا ساختن علل و عوامل عقب ماندگي خويش برداشته و خواسته است با بر و مظلوم جامعة

لتي و شكاف عدا يكودك و نوجوان، به مبارزه با ب  اجتماعي و اقتصادي در كنار آموزش نسل
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بيان  گونه كه هست و به اصطلاح بايد ديده شود؛ هاي اجتماعي را آن طبقاتي رفته و واقعيت

كرد روح اعتراض به  هاي خود تلاش مي صمد بهرنگي در شيوه آموزشي و مضمون قصه كند.
يكي از ، ساعت در خواب و بيداري 24داستان  .نظام حاكم را در دانش آموزانش پرورش دهد

هاي بهرنگي است كه در آن نويسنده توانسته است با  ترين داستان ثيرگذارترين و برجستهأت
امرار  برانگيز از نحوه زندگي و  ر، به خلق تصويري تحسگيري مناسب از عناصر داستاني هرهب

در اين داستان وجه غالب تصاوير در خدمت  موفق شود.سرپناه  معاش كودكان خياباني و بي
  باشد.عدالتي اجتماعي حاكم بر جامعه ميعمق فاصلة طبقاتي و بي نشان دادن
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